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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

  

   جايگاه زندرس 

 قيمـتگـرانشـيئي به يك چهره، او را در زن در طول تاريخ، با سه چهره در جوامع بشري مطرح شده است.    

؛ اسـت البتـّه ارزشـمند ؛گيـردت قرار مياست كه مورد مالكيّيك شيء  ؛نساني نداردت ايعني هويّ تبديل كردند؛

جـاي ها در كنج خانه. چنين زني ت انساني نداردهويّ و شيء است ا؛ امّمثل الماس ؛مثل جواهر؛ قيمت استگران

  گرفت.مورد استفاده قرار ميبها گرانيك شيء  يمنزلهو بهداشت 

شـيء بـودن يا  تشيئيّ از؛ يعني بود بهابي ت زن در جوامع بشري پيدا كرد، شخصِيّدومي كه شخصي چهره   

هـا و   جـوييتابـزار لـذّ ؛شـد ي جامعـهبهـا بازيچـهبي اين شخصِ .بهابيو  ارزشبيا امّ شد؛ شخص و بيرون آمد

  كالاهـاي ننـد مـردان بتوا كـهجلـب مشـتري  بـراي شـداي وسـيلههـم هاي مردان شد. گريها و بازيبازيهوس

قيمتـي كـه نيروي كار ارزان صورتاز او به ، همجنسي زن به جامعه عرضه كنند هايتابيّشان را با جذّاقتصادي

هـاي صـنعتي بـا كمتـرين مـزد در مجتمعاستفاده كنند و داران ندارد، برابر سرمايهو مقاومت درقدرت اعتصاب 

  بهاست.بي اين شخصِ بيايد.در شصدايكه آن؛ بيترين كارها را از او بكشندبيش

ت انسـاني يعني هـم هويـّ ؛بهاستتواند داشته باشد، شخص گراناي كه زن در جوامع بشري ميسومين چهره   

بـراي رشـد  يسـو بسـتربها خواهد بـود؟ وقتـي از يـكگران شخصِاماّ چگونه  داشته باشد، هم ارزش و منزلت.

و معنـوي،  روحـيبعـد  و شود، در بعد علميت انساني او بالنده خصيّشيعني ، استعدادهاي انساني او فراهم باشد

از  فراهم شود، و از سوي ديگـرهاي او تخلاقيّ وابتكار ي ظهور و زمينهكند، ش رشد شود، فكري او تقويت اراده

نتهـا ت در جامعه مطرح باشد، مشخصيّيك  يمنزلههاي جنسي مصون بماند. هم بتواند به فروشيابتذال و جلوه

 يو عرضـه اييفروشي و خودنمـي جلوهو هم آلوده ،ي بزرگ، يك روح متعاليت انساني، يك انديشهيك شخصيّ

خواهـد آنچـه اسـلام مـي شـود.ميبها تبديل ت گرانبه يك شخصيّگونه اينزن  نشود. هاي جنسي خودتابيّجذّ

  ارزش وبها و نـه يـك شـخص بـيگران نه يك شيء ؛شناسدبها ميت گرانين است. اسلام زن را يك شخصيّهم

  ت.هويّبي
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 يعنـي ؛رمـذكّ گويند تـاريخِمينظران دانيد كه برخي صاحبمي ث.نّر است، هم مؤهم مذكّ تاريخ از نظر اسلام   

دست مرد و زن، هر بهبايد تاريخ  گويدمي چنين ديدي ندارد. اسلام اسلام واقعاً. استتاريخ با مردها ساخته شده 

 عليهاااللهسلام بينيد، حضرت خديجهرا مي موسلّ آلهو عليه االله صلي كرمپيامبر ا وقتيشود. لذا در تاريخ اسلام هم ساخته دو با 

هم كنار ايشان است. اگر  عليهـاااللهسلام ي زهرارا داريم، فاطمه السلاّمعليهبينيد. اگر اميرالمؤمنين را هم كنار ايشان مي

كنار ايشان است. نظر اسلام هرگـز ايـن هم در عليهاااللهسلام، زينب كبري را داريم السلاّمعليه بدااللهي كربلا اباعدر واقعه

   اي در تاريخ قائل است.اماّ براي او نقش ويژه ؛آفريني در ساختن تاريخ حذف شودنيست كه زن از نقش

لامعليـهنيـد كـه امـام حسـين داتوان تعقيب كرد. ميي كربلا نقش زن را بسيار پررنگ ميدر حادثه    همـراه  السّـ

همسران و فرزندانشان و برادران و برادرزادگانشان و خواهران و ساير اهل بيتشان به كربلا آمدند؛ امـّا نقـل شـده 

به كربلا  هايشان را همراه خودكم سه تن ديگر از اصحاب، خانوادهدست السلاّمعليه است كه غير از اباعبداالله الحسين

          دوم ؛وهب معروف است، به كربلا آمدعمر كلبي است كه با همسرش و مادرش كه همان امّنب. يكي عبدااللهآوردند

  اند.هم وجود دارد كه غير از اين سه نفر كساني احتمالاً بوده . شواهديحرب استبنةدو سوم قبا وسجهعبنمسلم

      كلثـومنقـش امّچيسـت؟  عليهـاااللهسـلام نقـش زينـب كبـري ؟آفريني كردندي كربلا چه نقشاين زنان در حادثه   

 ،السلاّمعليهم الحسينبنت ه)(يا رقيّ ي صغيرهنقش فاطمه ،السلاّمعليهم الحسينينه (يا سكَينه) بنتسكَُنقش ، عليهاااللهسلام

در  و بـه برخـي از آنهـااست  العادهفوقن اينا هاينقش ...السلاّمعليهم اكبراصغر و عليّليلا، مادران عليّ و نقش رباب

چه در روز عاشـورا و چـه  عليهاااللهسلام نقش حماسي زينب كبري ام.هايي از مكتب عاشورا اشاره كردهدرس جلسات

انگيزي است. بقاي نهضت عاشورا در ماجراي اسارت، نقش عجيب و بسيار حيرت السلاّمعليهبعد از شهادت اباعبداالله 

  است. عليهاااللهسلام كلثومو خواهرشان امّ عليهاااللهسلام گار آن در طول تاريخ، مرهون خدمات زينب كبريو آثار ماند

اي العـادهفـوق هـاينقـشكـه  ي كربلا هستندديگري هم در صحنه زنان السلاّمعليه امام حسيني خانواده جزبه   

    را در ميـدان سـر بريـد و سـرش را  شدامـادجوان تازهپسر  دشمن وقتي ايد كهشنيدهوهب را امّماجراي  د.دارن

قيمت بديهي است كه سر فرزند براي مادر خيلي گران چه كرد! وهب پرتاب كرد، اين زن دليري امّسمت خيمهبه

سـمت تي كه دشمن اين سـر را بـهبا همان شدّ وسر فرزندش را برداشت  مناين زن شجاع، اين زن مؤ اماّ ؛است

گيريم. بعد هم ايم، پس نميرا در راه خدا داده ما آنچه :و گفت سمت دشمن پرتاب كردبهكرده بود،  خيمه پرتاب

 در اينجـاور شـد. ر دشمن حملـهسمت لشكثل نيزه به دست گرفت و بهم ؛را از جا كند هاي خيمهيكي از ستون

در اسـلام و جهـاد خـودت را كـردي؛  تـو خـدمت :آمدند و جلوي او را گرفتنـد و فرمودنـد السلاّمعليهامام حسين 
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كه هـر  ي عاشورا به ميدان آمدنددو زن در صحنه و او را راضي كردند كه برگردد. ؛بر زن واجب نيستجنگيدن 

  .وهب استامّ همين يكي ؛نداز ميدان برگرداند السلاّمعليه دو را امام حسين

و  السلاّمعليه خواهران اباعبدااللهبيشتر به نقش ايم. ل كردهمّكمتر تأ السلاّمعليه مورد دختران اباعبدااللهدرما فانه سّمتأ   

لامعليـه دختـران اباعبـداالله كـهدرحـالي ايـم؛پرداختـهكلثوم در كوفه و شـام هاي زينب كبري و امّخطبه هـم  السّـ

يـك امـام بسـتگان نزداز  به حضرت سكينه نقل شـده اسـت كـهراجع هستند.اي العادههاي بسيار فوقتشخصيّ

سكينه در شـرايطي نيسـت كـه  :ندفرمودند و ا حضرت آنها را رد كردامّ ؛به خواستگاري او آمدند السلاّمعليه حسين

نـدارد و بـه ايـن عـالم  هيتوجّ . سكينه چنان در بحر توحيد غرق و مدهوش است كه اصلاًكندداري بتواند خانه

 .برويـدشما سراغ دختـر ديگـري بهتر است شود. دار داري را عهدهنقش همسري و مادري و نقش خانه تواندنمي

  الگو هستند. ي بزرگ الهي است. اينان براي زنغرق است، يك عارفه گونه در وادي توحيدشخصيّتي كه اين

م الهـا هـاايـن اسـوهاز  تواننـدمـيالگو دارد؛ زنان ما  هم نازنبراي و  مكتب استعاشورا ايم طوركه گفتههمان   

ت نفـس، خواهد كه در اوج معرفت، درك، فهم و هوشـياري و شـعور باشـد، در اوج عـزّاسلام زني را مي بگيرند.

ي ت اسـت. در صـحنهت و پاكدامني. اين يك واقعيـّزمان در اوج عفّهم وشجاعت، مناعت طبع و شهامت باشد، 

 بسياررا دارند. اين  خود ي حجابهدغدغ لسلاّماعليه اهل بيت امام حسينبانوان اوج مصيبت،  كه در بينيدكربلا مي

كنان گريه السلاّمعليهمالحسين فاطمه بنتها را از سر آنان كشيد، وقتي دشمن حمله كرد و روسري آموز است.درس

ه جـان عمـّ 1»؟رِاظّنُّال نِعين اَسي عأها ربِ رُستُاَ ةٍرقَخن ل مه«: دگويمي عليهـاااللهسلام حضرت زينب كبري شاهعمّ به

پاسـخ  يشـانبـه ا عليهـاااللهسلامچشم اين تماشاچيان بپوشانم؟ حضرت زينب  برابراز با آن سر خودچيزي هست كه 

و چيـزي بـراي پوشـاندن  استسرش برهنه مثل تو  هم اتهعمّدختركم  »كثلُم كتُمع نتاه ويا بِ« :دهند كهمي

لامعلـيهميا همان وقتي كه حضرت زينب و سكينه  حجاب دارند. يهندارد. ببينيد! در اوج مصيبت دغدغ سرش  السّـ

لامعليـه را روي پيكر اباعبـداالله انخودش و كردندو گريه ميآمدند  السلاّمعليهبراي وداع با پيكر اباعبداالله الحسين   السّـ

ور اد جدا كنيد. بـا تازيانـه حملـهرا از اجسها اينبا تازيانه دستور داد دشمن به جاي دلداري دادن  ند،انداخته بود

را در آغوش  عليهاااللهسلام. سكينه ندكرد السلاّمعليهخودش را سپر بلاي دختر اباعبداالله  عليهاااللهسلامزينب كبري  ند وشد

 جا بود كـهو همين شدوارد مي عليهـاااللهسلام ضربات تازيانه بر پيكر حضرت زينب .ندشد سپر بلا انو خودش ندگرفت
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لامعليهر پدر بزرگوارش حضرت اباعبداالله كنان خطاب به پيكر مطهّگريه عليهاااللهسلامحضرت سكينه   :عـرض كـرد السّـ

ام كـه هپدر جـان نگـاه كـن بـه عمـّ 2»ةِضروبالم يتملي عا و ةِلهوفَنا المكبادلي اَو ا ةِكشوفَنا الموسؤلي رر انظُاُ«

انـد و سـرهاي مـا را ند و نگاه كن به سرهاي ما كه چگونه معجرها را از سر مـا كشـيدهزنچگونه او را تازيانه مي

-درسبراي زنـان شـيعه اينها  !را ببينيد ه به عفافتوجّو  ت حجابيّدر اوج مصيبت اهمّ اند.عريان و آشكار كرده

  . آموز است

ي زني اسـت در سـپاه دشـمن از قبيلـه ؛استتوجه جالب ي عاشورا بسيار ي ديگر از زنان در واقعهيك چهره   

ورد هجوم و تاراج قـرار م اهل بيتهاي هم به شهادت رسيدند و خيمه السلاّمعليهكه اباعبداالله از اين پس. وائلبنبكر

كشـيدند و هـا را مـيدريدند، گوشـوارهها مياز تن كشيدند، جامهسعد، معجر از سرها مي ريان عمرگرفت و لشك

 سـعد اسـت، وقتـي ايـن صـحنه را  ريان عمرهمسر يكي از لشكاين زن كه ها...، ريدند و امثال ايندها را ميگوش

د بربه غارت ميرا ها و خيمهاست ور شده حمله السلاّمعليه اباعبداهللاهل بيت به  چگونهسعد  ر عمربيند كه لشكمي

 هاي اباعبـدااللهو كنار خيمهدارد مشير برميآيد. يك شبه غيرت ميگيرند، ي قرار ميو كودكان مورد تعدّ نزناو 

لامعليه آيـا  وائـلبكربنزدن و خطاب كردن كه اي آل  به فريادكند و شروع ميتا از اهل بيت دفاع كند آيد مي السّـ

 ثـارات يـا لَ  اللهِ لاّا كـم حو لا« ؟نگريـدو شما مـي برندميرا به يغما  موسلّ آلهو عليه االله يصلّهاي دختران رسول خدا لباس

الحلامعليه خواهان حسينهيچ حكمي غير از حكم خدا نيست اي خون 3»!ينِس ي بيـداري هجرقـّ! اينجاست كه السّـ

بيداري در سـپاه خـود دشـمن اوّلين  افتد.ي يك روز فاصله نمييعني حتّ ؛دهدرخ مي ي كربلادرست در صحنه

از دل سـپاه  ،ولـي ببينيـدبـرد. كشان ميزور كشانگيرد و بهآيد و دست او را ميبعد شوهرش ميزند. مي هجرقّ

كند و به اين نتيجه رحمي و جنايت او را بيدار ميرسد و اين قساوت و بياي كه به آگاهي ميلين چهرهدشمن اوّ

  !، يك زن استبرخيزد رساند كه به دفاع از مظلوممي
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ي يم. نمونـهكنميو دقيقي است كه ما فقط به آنها اشاره ي كربلا بحث طولاني صحنه انت زنل در شخصيّمّتأ   

بيايـد، زهيـر خدمت حضرت  پيك فرستاد تابراي زهير  السلاّمعليهوقتي امام حسين  .قين استديگر همسر زهيربن

خواهد و تو اين پيغمبر تو را مي پسر :به او گفت؛ كرد. زن زهير بود كه زهير را زهير كردمياين دست، آن دست 

اگر همسر زهير نبود،  !غمبر را بدهخواهد؛ پاسخ دعوت پسر پيو ببين چه ميبلند شو   !كني؟دست، آن دست مي

فهم و درايت بود كه توانست شوهرش را به باشهامت و با و اين زنِ عثماني بود فردشد. زهير يك زهير، زهير نمي

لامعليهوقتي با اباعبداالله  بعدبيداري برساند.  و  ؛زهير سابق نيستممن آن  :به زنش گفت ، برگشت وات كردملاق السّـ

آزادي  ؛بخشـمي ثروتم را به تو مـيدهم و همهتو را هم طلاق مي كه بعد از من مشكلي پيدا نكني،گفت براي آن

  اين حسيني شدن را مديون همسرش بود.زهير  !ممن ديگر حسيني شد ؛كه بروي

 هـاهايي از مكتب عاشورا بـه آني درسمجموعه درزياد داريم كه ي كربلا آموز در واقعههاي درسچهرهاز اين    

 .تواند به آنها بپـردازدل باشد ميمّر و تأاهل تدبّ كسياگر  وهاي فراواني وجود دارد هنوز درس ؛ اماّيماهاشاره كرد

كُلُّ يومٍ «با الهام از  و يمباش تعاليم و دستورات در عصر خودمان و مجريان خوبي براي اين آموزاناميدواريم درس

لامعليهآنچه مكتب بزرگ عاشورا به پيروان و ياران اباعبداالله و  ٤»عاشورا وكُلُّ اَرضٍ كَربلا در بتوانيم آموزد، مي السّـ

   .عاشوراي زمان خودمان و در كربلاي مكان خودمان حسيني عمل كنيم

  

ي االلهُلَّص عليك يا أباعااللهبد  
  

 

                                                           
ي عاشورا و بدين  توان گفت عبارتي است كنايه از دوام واقعه ؛ اما سند صحيحي براي آن ذكر نشده است؛ مياست السلامعليه صادق. اين عبارت منسوب به امام ٤

باشد. صحيح مي لحاظ مضمون آن  


